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دو پرستار با لباس يكسره  .هاي مصنوعيِ سفيدبا تزيينات مختلف از جمله گل .مطب يك دكتر
  .اتاق به تميز كردنِكنند  ميو شروع تو ند آي سفيد مي

  !واي كه چه روز خوبيه  :1پرستار
  !هوا لطيف لطيفه. عاليه  :2پرستار
  ! رنگي  چه  كه  واي .دادن  گل ]كند مصنوعي اشاره مي سفيدهاي به گل[ .ها رو ببينگل. كن جا رو نگاه بيا اين  :1پرستار
    . دنياي گل زيباست  :2پرستار
  !مثل دنياي خودمون  :1پرستار

   .سال ديگه عمر كنه 200داره تا   آدم دوست ،جوريهاوضاع اين  وقتي] كشند همديگر را در آغوش مي[  :پرستارها
  ...ت سالِ ديگهدويس] در رويايي دور[  :2پرستار
  .شمسي 1600يعني تا سال   :1پرستار

 .خندند ميهردو 

  ... سال ديگه ازدواج كنم 10اگر. سالمه 20من  درنظر بگير الان سال هزار و چهارصده و  :2پرستار
  ... ي خوشگل به دنيا بيارم سال بعدش هم يه بچه 20و اگه   :1پرستار
  .بينم يمهام رو هم  ها و حتي نديده ها و نبيره جهها و نتي سال ديگه تمام نوه 200تا   :2پرستار

  !شه؟مييعني ] آرزومند[... شيم من و تو مادربزرگ مي ]خوشحال[  :پرستارها
  .شه ها زياد ميدمآعمر  ،با اين پيشرفتي كه علم كرده !چرا كه نه  :1پرستار
  ؟اگه يه وقت مريض بشيم چطور  :2پرستار
  .شه مريض نمياين حرفا چيه؟ ديگه كسي   :1پرستار
  كنيم؟ پس امروز واسه چي داريم مطب رو تميز مي  :2پرستار
  ؟ها  :1پرستار
  كنيم؟ جا رو آماده ميهيچ از خودت پرسيدي كه چرا داريم اين !بله  :2پرستار
  .آخه دكتر امروز مهمون داره  :1پرستار
  كنه؟ پذيرايي مي مطباز مهمونش تو   :2پرستار
  !هاگي راست مي ؟ها  :1پرستار
  !يه نفر مريض شده] همچون يك راز[... فكر كنم... فكر كنم  :2پرستار
  .واگير نداشته باشه !اي واي] ترسيده[  :1پرستار
  .تمام موارد ايمني در نظر گرفته شده نحتم. و كه مطمئن باشر اون !نه  :2پرستار
  !ها دوباره جون بگيرننكنه ويروس ؟يعني چي شده  :1پرستار
تونه مريض  كسي نمي. ها رو بخونن و ببينن ها و بدن  ي ذهن همه درونِتونن  ؟ الان مقامات مي شه مگه مي  :2پرستار

  .شه ه، فوري احضار و درمان ميبش ترين اثري از بيماري پيداهركس هم كوچكتو . بشه
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ريض رو اصرار كرد هرچه زودتر اين م روزي با مقامات تماس گرفت وپس همين بود كه دكتر، اون !آها  :1پرستار
  .بيارن پيشش

  .بياد مسئله رو حل كنن پيشترين اشكالي كه كوچكخوان قبل از اين مي !آره  :2پرستار
  .خوام كه خوب بشهاز ته قلب از خدا مي  :1پرستار
  ؟كنيم چرا از چيزهاي بد صحبت مي !ئه] خواهد فضا را عوض كندمي[... طورمنم همين  :2پرستار
  .ها بگيمبيا از خوبي. آره  :1پرستار
  .من كه خيلي راحتم] شاد[  :2پرستار
  .همينطور ممن] شاد[  :1پرستار
  ؟راستي ، نامزد منتخبت چطوره  :2پرستار
رچ شده تا حالا از روزي كه برام سالبته . بينمش بار ميامروز براي اولين. دنياست بهترين مرد !عاليه! هوم  :1پرستار

   !مهتو مونيتور ديد وتصويرش ر چندبار
  .يهگفتم چقدر ترگل ورگل شد !پس بگو  :2رستارپ

  .اين لباس رو هم براي اون پوشيدم  :1پرستار
 تتو همون نگاه اول عاشق نحتم !اي داره العاده چه رنگ فوق. دقت نكردم نمنِ خنگ رو بگو كه اصلَ !آخ  :2پرستار

  .شه مي
   .كه شدهاون] با ناز و اطوار[  :1پرستار

   .خندند مي
  ؟بيني هاي قرمز رو هم مياين گل] دهدروي لباسش نشان ميجاهايي را [

  .مونه هاي عشق ميعين گلوله  :2پرستار
  ؟گلوله يعني چي! ؟گلوله! ؟چي  :1پرستار
هاي گفتم گلوله هاي عشقگُلهخواستم بگم گُله مي. زبونم گرفت ؟گلوله يعني چي! من گفتم گلوله؟! گلوله؟  :2پرستار

  !عشق
  !چه بويي !چه رنگي !هوم ]بويد گل را مي[ .وجودم رو پركرده تمام عشق  :1پرستار

 .صحنهافتد توي مييك چمدان قديمي ناگهان 

  .فكر كنم وقتشه كه آقا مريضه پيداش بشه  :2پرستار
  .ترسم من مي  :1پرستار
ديمي هاي ق گن عروسك مي. ولي ديدنش بايد جالب باشه !كنه گن طرف تو يه دنياي ديگه سير مي مي  :2پرستار

  .سازه مي
  !ترسم مي تربيشنگو ديگه،  !ئه  :1پرستار
  .از هيچي بترسيم بايدتا وقتي مقامات هستن ن  :2پرستار
  .خواد ببينمش كه دلم نمي من. بريم تا نيومده  :1پرستار
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  ... يك، دو، سه: پس آماده باش  :2پرستار
  .كشند ك آرام سرك ميدو عروس. ستلحظاتي صحنه خالي. بيرون وندر دوند و مي پرستارها مي

  !تكسي نيس  :پاتال
  !كسي نيست. آره  :چاتال
  ؟بيام تو  :عمو
  !آروم  :پاتال
  !جا چه خبرهدونيم اين ما كه نمي  :چاتال
  .گن چرا هنوز نرفتين تو مي ،شه الان اين پرستارا پيداشون مي. زود باشيد  :عمو
  .اي بودن چقدرم افاده  :پاتال
  !ترين زن دنياست تيپرد خوشك فكر مي. اون يكيو بگو  :چاتال
   !ليگُلگُ گفت سبزِ سفيد رو مي لباسِ !فكر كنم ديوونه بود  :پاتال

  .زنند زيرِ خندهپاتال و چاتال پِقي مي

  !گيد نه خاطر شماست ميها بي گرفتاري گم همه وقت مياون !رو نزنيدا اين حرفا ديگه !هيس  :عمو
  !دختره زشت هم بود  :چاتال
  .بريد تو !زنيد چقدر حرف مي !بسه ديگه  :عمو

  .آيند تو با دو عروسكش مي عمو

  !س مزه جا چقدر بياين... اهَ   :پاتال
  .مونه عين يخچال مي  :چاتال
  .تون كنه شينيد تا دكتر بياد و معاينهجا بخوب همين عين دو تا عروسك. ديگه حرف بسه  :عمو
  .آخه عمو ما كه مريض نيستيم  :پاتال
  .ماغيمي هم سردتازه خيل  :چاتال
  .دآ يه صداهايي مي !هيس  :عمو
  .شو ندارم حوصله نريخته نباشه كه اصلَ فقط خدا كنه اون پرستار بي  :پاتال
  !ورنوره، پرستارا اونصدا از اين !نه  :چاتال
  !ورور پريده باشه اونممكنه از اين !همون ها مي آخه اون عين اجنه  :پاتال
  !اومد پشت در  :عمو
  !مادر فولاد زره يا  :پاتال

  .آيد توميدكتر 

  س س پدر فولاد زره] بيند كه مرد استمي[سلام ... س!  
  ... يا برادرِ سلام پدر... س س س  :چاتال
  .كتردسلام آقاي ] به دكتر[! هيس ]هابه عروسك[  :عمو
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  .كنم بفرماييد خواهش مي  :دكتر
  ! خوشحالمبسيار پيدا كردم خدمت شما برسم  تخارافكه بنده پاتال هستم و از اين! آقاي دكتر  :پاتال
  ! شما بسيار مشعوفم من  هم چاتال هستم و از ديدنِ  :چاتال
   ].كشد به سر چاتال دست مي[ !هاي خوشگلي چه عروسك  :دكتر
  .خوشگلي از خودتونه  :چاتال
  !چشماتو درويش كن، دستت هم بكش] به غيرتش برخورده[  :پاتال
  .مهها نديد وقته از اين عروسك خيلي ]خندد مي[  :دكتر

  .يمهما كه هميشه بود !وا  :اتالچ
مثل  ؛هاي ماشيني، كامپيوتري آهني، عروسكروبوت، آدم. سازه ها نمي وقته كسي از اين عروسكخيلي !نه  :دكتر

  !ها چيزي  بقيه توپيشرفت 
   !، باخبَرمبله  :عمو
  !نيانخوري ما رو ول كُ يه وقت گول ]آرام در گوش عمو[عمو عروسكي،   :پاتال
   !نيايه وقت گول نخوري ما رو ول كُ. گه پاتال راست مي ]آرام در گوش عمو[  :چاتال
  !نمزهيگه خيلي بعروسكايي كه آقاي دكتر مي ]آرام در گوش عمو[  :پاتال
  .زبوني كنن تونن شيرين نمي مناصلَ ]آرام در گوش عمو[  :چاتال
  .ونن خاطره تعريف كننت نمي ]آرام در گوش عمو[  :پاتال
  ؟اي چه خاطره ؟خاطره  :دكتر
  !س ديگه خاطره خاطره] خواهد رفع و رجوع كندمي[  :عمو
  .نه فرق دارن  :دكتر
  .از من بپرسيد داگه سئوالي داري. شون زياد خوب نيستها حال اين عروسك !آقاي دكتر  :عمو

   ــ س كه ستارهمريض اين پر. خيلي هم سالميم. ما كه مريض نيستيم  :ها عروسك
   !ها بچه] بلند[  :عمو

  .شوندها آرام ميعروسك

  .تون كنن خوبجا كه ن اينهآقاي دكتر شما رو دعوت كرد
   ؟دارن ايكني چه بيماري فكر ميخودت   :دكتر

   ــ ما كه مريض  :ها عروسك
  !ساكت نها، لطفَ عروسك  :و دكتر عمو

  .شوندها دوباره ساكت ميعروسك

  . دقيق بگو مشكلِ اينا چيهخب، حالا  :دكتر
  .همثل يه تصوير مات كه ته ذهن من شه؛ يه قصهمربوط ميي ناتموم  يه قصه هرچي هست به !دونم نمي  :عمو
  .با هيچ نقُصاني مواجه بشهنبايد ما  امروزِ نسلِ! ي ناقص يعني نقُصانقصه !ي ناقص يك قصه  :دكتر
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  .درسته نكاملَ. بله  :عمو
  ــ ي شما ناقص باشهها وقتي قصه  :دكتر
  !ناتموم] كنداصلاح مي[  :عمو
براي اين كه . و تموم كنهبخواد اون ر هممكننسل جديد  ،ناتموم باشه  وقتي قصه. كنهفرقي نمي، يا ناتموم  :دكتر

  .تمومش كنه بايد از مغزش استفاده كنه
  .ناستفاده كن وناز مغزشزياد ايد اگه بخوان تمومش كنن ب. هنوز عقلم به جايي قد ندادهمن كه ] خوشحال[  :عمو
  .هتري از تكميل يك تصوير مات برسنسل جديد بايد به كارهاي مهماما   :دكتر
  ...بله  :عمو
م بشه و اين براي وهاي مختلف تم كلكنه كه به ش اين امكان رو ايجاد مي مي ناتمو و از اون بدتر، يك قصه  :دكتر

  .ب نيستخو ناصلَ ستيدنبال يگانگه اي كه ب جامعه
  .فهمم مي. بله  :عمو
  .تونه داشته باشه داستان فقط يك پايان مي كي  :دكتر
  .بله  :عمو
  .تا نسل جديد به زندگي علاقمند و اميدوار بشه .و البته پاياني خوش  :دكتر
  .بله  :عمو
  .هاي شما وجود ندارهو شايد اين عناصر در داستان  :دكتر
  .سكاهاي عرو قصه ؛هاي من كه نهداستان  :عمو
  !كشي وسط چرا بيخودي پاي ما رو مي !ئه  :پاتال
  !ما نذار بيخود حرف تو دهنِ  :چاتال
  ؟فهمن به ما چه هاي ما رو نمي مردم قصه  :پاتال
  !ههامون خيلي قشنگه، خيلي هم با سر و تهِ ما قصه  :چاتال
  .فهميم شو ميهخودمونم هم  :پاتال
  .بار اختصاصي براي من اجرا كنيد ها رو يك كنم قصه ميمن ازتون خواهش ] هامهربان به عروسك[  :دكتر
  ؟يدهبليط خريد  :پاتال
  .بايد دو تا بليط هم براي اونا بگيرين ،اگه پرستارهاتون هم بخوان بيان  :چاتال
  .رزرو كرديدبليط م تلفني شايد  :پاتال
  .كنه از مد افتاده كار نمي نه بابا تو هم، الان كه ديگه كسي با تلفنِ  :چاتال
  .هامونو براي آقاي دكتر بگيم ما بايد قصه !ها بچه  :عمو
  ؟نهمگه ايشون تخم دو زرده كرد! ؟چرا  :پاتال
  !پاتال  :عمو
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  ؟خانه كه ما براش اختصاصي اجرا كنيمتولايشون مگه پسر اُ !گهخوب راست مي  :چاتال
  ... ئه ئه ئه ؟زنين اين حرفا چيه مي !چاتال  :عمو
   !كنيم نمياجرا  نما اصلَ  :پاتال
  . نكنيم، اينا بدعادت شدهبله، اجرا نمي  :چاتال
  .شه قصه تعريف كردكنن زوركي ميفكر مي  :پاتال
  !جوري تعريف كنيم كه شما دوست داريدخوايد اونحتمنم مي  :چاتال
  !هاهاها، عمرنَ  :پاتال
  !عمرنَ  :چاتال
من و ] كند گرم و صميمي و تأثيرگذار سخنراني كندسعي مي[. خوام به شما كمك كنم من مي !ها خوب گوش بدين عروسك  :دكتر

 .كنيم و دوست داريم كشوري آباد بسازيم ي مقامات همواره براي خدمت به مردم و جامعه تلاش مي بقيه
-هزيادي داشت يدونيم كه شما يه زماني تماشاگرا ما مي. در نتيجه بايد جلوي هر اتفاق ناگواري رو بگيريم

و  ترهاي جديد با ورود عروسك. شون داشتيدن و شمام دوستتون داشتهاني كه دوستتماشاگر. يد
هاي داستان سروته شدنِبي باعث مسئلهادامه اين  ولي در نشد مشما ك يتماشاگرا ،تر از شما پيشرفته
دگيِ مردم؛ براي زنخطرناك براي زندگي . كه اين ديگه قابل اغماض نيست چون خيلي خطرناكه هشما شد

حالا ته و معنا بدن و  و شون سر كشن به زندگي زحمت ميكه دارن هاست السمردم ... همون تماشاگرها
  !كنيد شما داريد اين زندگي رو تهديد مي

  !؟كنيم تهديد مي] متأثر[  :پاتال
  ؟فايده شديم قدر بد و بييعني ما اين ]با بغض[  :چاتال
به نسلي كه از اين به بعد  ؛ها فكر كنيد به بچهبايد ... فايده نيستيد، فقط بايد شماها بد نيستيد، بي ،نه] مهربان[  :دكتر

  .هايي با محتواي عميق بشنوهد و بايد داستانآ به دنيا مي
   ؟محتوا چيه ديگه ]به پاتالآرام [  :چاتال
  !مزه هاي بي يعني قصه ناحتمالَ  :پاتال
. شونو تهديد كنيم كه زندگيي ما شاد بشن نه اينامردم با داستانما دوست داريم  !آقاي دكتر] مؤدب؛ به دكتر[  :چاتال

  .امون ناقص باشههقصهما هم دوست نداريم 
  .شه دونيم آخرش چي مي فقط نمي ،هاي ما ناقص نيستقصهالبته   :پاتال
  .پايانش رو پيدا كنممن هاتون رو بگيد شايد  اگه داستان  :دكتر
  !تنتر از توش نتونسگنده! اينو  :پاتال
  !هاسمثلنَ همين عمو عروسكي كه ته اين قصه  :چاتال
  .اين همه اجرا كرديم، اينم روش. حالا ما اجرا كنيم، شايد شد ]هابه عروسك[  :عمو
  !بدون دكور ،بدون نور ؛شه جا نميآخه اين  :پاتال
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  .هاي ديگه هم باشن تازه ، بايد بازيگراي نقش  :چاتال
  .كنن براي بازي هم پرستارهاي ما به شما كمك مي. ملهجا كااين امكانات نوريِ  :دكتر
  .كنيم ها كار نمياي ما با غيرحرفه !واي نگو دكتر  :پاتال
  .بازي نكنما رو با اين دو تا عجوزه هم. ونگه دكتر ج راست مي  :چاتال
 ونه ولي پرستارا كه نقشاآقاي دكتر، عروسكاي ديگه تو چمد ]ه دكترب[ !ها اشكالي نداره بچه] كندميانجيگري مي[  :عمو

  .دونن رو نمي
  ؟هاي شما مكتوب نيست مگه قصه. خونن مي  از روي نوشته  :دكتر
  .چرا، مكتوبه ]دهد ها را به دكتر مي نوشته [  :عمو

  .آيند توميي دكتر پرستارها  به اشاره

  .دي ديگه آماده باشيد كه در يك نمايش بازي كني تا سه دقيقه !هاي پرستار خانم  :دكتر
  !عاليه... !؟شيم ما بازيگر مي! ؟ها  :پرستارها

  .ندشو تمركز ميروي آن م ،متن را مقابل خود گذاشته. نشينند دو پرستار مي

  ؟شون خوبهدكتر شما مطمئنيد كه ما مريضيم و اونا حال] به دكتر[ !يف شدنچه خر ك] با اشاره به پرستارها[  :پاتال
  .كنن فقط خدا كنه بتونن خوب بازي  :چاتال
  .دن مي  وفق رو با هرچيزي  ها با استفاده از كاتاليزورهاي مغزشون، خودشوناون. نگران نباشيد  :دكتر
  !آخ سرم  :عمو
  ؟چي شد  :دكتر
  .يه لحظه سرم گيج رفت !هيچي  :عمو
  ] .كند زند و او را معاينه مي و دست ميعمبه نقاط مختلف سر [ !اجازه بديد  :دكتر
  .خوب شد... !آخ  :عمو

  !اميدوارم مشكل حل بشه] كند مطالبي را يادداشت مي [  :كترد
  .2021سكار سال ايم براي گرفتن اُ ما آماده] زدهو هيجان شادمان[  :پرستارها

  !زنه انگار جوليا رابرتزه جوري حرف مييه  :چاتال
  .سال پيش اسكار گرفتبيستكه اون  :پاتال
  !سال گرفتبيست م بعدنه، امسالَ  :چاتال
  .تون شروع بشهمن منتظرم كه نمايش !خب  :دكتر
  .ها دقت كنن كنم به دستور صحنه ها خواهش مي من از خانم  :عمو

  !ما بازيگر شديم] شادمان؛ به همديگر[... نحتم  :پرستارها
اينك صحنه . كنند متمركزميي بازي صحنهو نور را روي  كردهرا آماده  صحنهپرستارها 

نمايش  در تمام طولِدر جايگاه تماشاگر، دكتر . سكي استنمايش عرويك ي اجراي  آماده
  .دارد يادداشت برمي

  .سال قبل 41] ندخوا مي دستور صحنه[   :2پرستار
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  .يك روز گرم و زيبا، اواخر تابستان ]دنخوا مي دستور صحنه[  :1پرستار
  .نيكيك خانواده در پيك ]دنخوا مي دستور صحنه[  :2پرستار

  .اندآغاز كردهشان را ها بازيعروسك

  .زباش رو رد كن بياد ببينمب خب خانوم جون، اون آبگوشت  :پاتال
  .بفرماييد آقا  :چاتال
  .دست پخت شما حرف نداره... بهبه... بهبه  :پاتال
  .توننوش جون  :چاتال
  .مثل خودت شيرينه  :پاتال
  .نگيد آقا اين حرفا رو] با دلبري[  :چاتال
  .جا ببينمبيا اين] بوسدخواهد چاتال را بمي[  :پاتال
  !بينن وقت مردم ميده آقا يهب !وا] كشدخود را كنار مي ،شرم كرده[  :چاتال
به طرف [ !جابيا اين. شون گرمههام كه پشت درختا سرشون به بازي بچه ؟مردم كجا بود] كنددور و بر را نگاه مي[  :پاتال

  .]بردچاتال هجوم مي
  .موشك صداي سوت ]دنخوا مي دستور صحنه[  :1پرستار

  .رو تا جايي كه ممكنه با دهن بسازيد صداها نلطفَ ]در مقامِ كارگردان؛ به پرستارها[  :عمو
  .كنندي آخر را تكرار ميها لحظهعروسك .آورند پرستارها صداي سوت موشك درمي

  .]بردبه طرف چاتال هجوم مي[ .جا بيينمبيا اين  :پاتال
  !جا قحطهه مگحالا  !آقا !دهه  :چاتال

  .صداي انفجار موشك توسط پرستارها

  !رو منفجر كرد ناموسي كردي خدا يه جا تو ملاءعام بي ؟آقا، ديدي !اي واي  
  !غريبه كه نبوده. مو ماچ كردمزنَ !ناموسي چيه خانومبي  :پاتال

    .انفجاري ديگر

  .خدايا غلط كرديم، خودت ببخش ؟ديدي  :چاتال
  !؟به اين زودي به درگاه الهي رسيديعني گزارش ماچ ما   :پاتال
  .بينه چي رو ميخدا همه !فر نگو مردكُ  :چاتال
  !؟رسه نميقدر زود اينهامون  خوبي چرا گزارشِ !نه آخه  :پاتال

    .انفجاري ديگر

  !؟بعدش هم، من يه بار زنم رو ماچ كردم چرا سه بار انفجار  
    .انفجاري ديگر

   ؟ن شداوا ديدي چه خاكي به سرمو  :چاتال
  !ازهدن قيامت راه مي نكنه پس كاراي ديگه حتمميقدر انفجار توليد اگه هر ماچ اين! ؟چه خبره !داآخُ  :پاتال

  .تابستاني خيلي از مردم به هم خورد نيكو به اين ترتيب پيك ]دنخوا مي دستور صحنه[  :1پرستار
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  .نديآمياين موضوع برمردم درصدد رفع : ي دوصحنه ]دنخوا مي دستور صحنه[  :2پرستار
  .زنندجايشان حرف ميو به دآورن بازي ميي را هم به صحنه 2و  1سرباز پرستارها 

  !بايد جلوشون وايستيم ! كنن ما تجاوز مي ا دارن به خاكاون  :پاتال
  !درسته  :ها عروسك
  .بمونيم دستور تونيم منتظر فرمان يا ن كه نميهمون اومدهوقتي سربازاشون تا پشت در خون  :1سرباز 
  !درسته  :ها عروسك
  .بايد دشمن رو بكشيم  :2سرباز 
  .امان جنگيم بي مي  پس براي حفظ كيان، خانه و زنان، جهت پاكي جهان، !درسته  :ها عروسك
  .شود ي قديمي خوانده مي يك ترانه ]دنخوا مي دستور صحنه[  :2پرستار

  .اون ترانه رو بخونيد نلطفَ  :عمو
  اما نُت آهنگش؟ ،هست شعرش  :1پرستار

  .ها كنار نوشته  :عمو
  .بخونيم ،بله ،اهه  :2پرستار

  .دهدعمو همچون رهبرِ اُركستر آغازِ آواز را علامت مي

  پر ز فشنگه / قطاركش بالاي سرم پر ز فشنگه/ دوستي با تفنگه  وقت/ دايه وقت جنگهدايه  :ها عروسك
يك شمشير به دست سيصد  /غيرت ندارهدشمن اين آب و خاك  /دشمن اين آب و خاك غيرت نداره

 ... رهسيصد سوا/ هرسوا

  ــ كهرفت تا اين چيز خوب پيش ميهمه ]دنخوا مي دستور صحنه[  :1پرستار
  .خوايم م مييه بازيگر ديگه ]دنك مي بازي را قطع[  :عمو

  ؟كنيد آقاي دكتر چرا خودتون بازي نمي] به دكتر[ !آقاي دكتر ]زدهشادمان و هيجان[  :پرستارها
  ... آخه... ئه ]خندديم[! ؟من  :دكتر

  ...بازي كنيد ديگه آقاي دكتر، بازي كنيد ]لوس و با خواهش[  :پرستارها
بسيار كارهاي هنري به البته من در جواني . پذيرم كه بازيگر نيستم ميمن با اين. باشه] دهدرضايت ميبالاخره [  :دكتر

   ــ هامحتواي عميق اون تا با يادگيريِ ،تواآثار پرمح مخاطبِبودم و همواره علاقمند 
  !لطفنَ ها رو بخونيد همون نوشته !آقاي دكتر  :پاتال
  .رو بخونن  كنم دوباره اون ترانه ها خواهش مي من از خانم] به پرستارها[  :عمو

  .خوانند دايه راميدايهدوباره ها  عروسك. شود شيطونك مي ي بازي با عروسك دكتر آماده

  .حمله به سوي دشمن ،همه به دنبال من !اصي كافيهموسيقي و رقّ !خب  :شيطونك
  ! ؟به دنبال تو  :ها عروسك

  .جنگيم ي ما خودمون ميگي چه نگتو چه ب  :پاتال
  .دعوا سر هويج كه نيست. مسئله ناموسيه  :1سرباز
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  .گم مي نواي من. جلوي جلو. گم بريم جلو من مي. بايد زياد جنگيد. جنگيد مي مك ولي شما  :شيطونك
  ؟آقا كي باشن  :2سرباز
  ؟كاره باشنآقا چي  :1سرباز

   !كارههمه. من شيطونك هستم  :شيطونك
  ].خندندمي[ .كارهو هيچ  :ها عروسك
  ... حمله !نخنديد !ئه  :شيطونك

  .كند شيطونك از ترس فرار مي. صداي انفجار توسط پرستارها

  !رفيق ما رو باش  :پاتال
  .خندند ها مي عروسك

  ؟شه منم بازي كنم حالا نمي  :شيطونك
  !؟بازي كني] سازيِ وسايل براي رفتندر حالِ آماده[ :2و1سرباز 

  .جنگم يعني شما فكر كنيد منم خوب مي  :شيطونك
  .جنگيباشه، تو خوب مي ]به شيطونك[. بابا بذاريد دل اينم خوش باشه  :   چاتال

  .روندو همگي براي جنگيدن مي

  .دستور من، حمله به سوي دشمنپس به . ممنونم  :شيطونك
  ؟كني تو خودت چيكار مي. ببينم  :پاتال

  !نريد رو خطا  وقت راه يه كه... كنم كه رو هدايت مي شما  صحنه بيرونِ از   جا، يعنيمن از اين... ئه... من  :شيطونك
  .جنگندها به سختي ميعروسك

  .ديم شكست مي وشمن رما داريم د ]آيدبا صدايي كه انگار از دورها مي[  :1سرباز
  .يه معبر حياتي براي دشمن. ما يه معبر رو فتح كرديم ]آيدبا صدايي كه انگار از دورها مي[  :2سرباز
  ؟بالاي كوه همون معبر معروف  :پاتال

  .فهشرِجنگ م ميدونِبله همون معبر معروف كه به تمام   :1سرباز
  .شيم جا بسته بمونه ما پيروز مياگه اون  :2سرباز

  .كن از اون بالا ميدون رزم رو هم تماشا. جا محافظت كنتو برو از اون. برو دلاور ]به شيطونك[  :اتالچ
  !خطر نداشته باشه  :شيطونك

  .جا وايستي، عين مترسكفقط كافيه اون. خيالت تخت  :1سرباز
  .كنه ديگه از ترسش حمله نمي. جاستفقط دشمن بايد فكر كنه يكي اون  :2سرباز

  ؟اگه تيراندازي كرد چي ؟ه حمله كرد چياگ  :شيطونك
  .سمبه داره كه توش قايم شيكلي سوراخ. نترس  :چاتال
  .جاستچون معبر اصلي اون. ظبيمابعدشم ما مو  :پاتال

  !ترين جاست جا امناون  :2و1سرباز
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  .]رودبه طرف معبر مي[ .جارم اون پس من مي ]خوشحال[  :شيطونك
  .]جنگندو مي خوانند دايه را ميدايه ههم[. يم به جلو تا بجنگيم و پيروز بشيمور ا هم ميو م ]دهندشعار مي[  :ها عروسك

  . ها  ادامه داردجنگ و پيشروَيِ عروسك

  .شيم ما داريم پيروز مي  :پاتال
  .ما كلي غنيمت به دست آورديم !جا رو نگاه كنيداون !هي] از روي بلندي[  :شيطونك
  !؟غنيمت  :ها عروسك

  !غنيمت !بله  :شيطونك 
  !غنيمت  :ها عروسك
  .ولي هنوز بايد بريم جلو  :1سرباز
  .كارها رو نكنهت اينأكس جروقت، هيچبايد دشمن رو شكست بديم كه ديگه هيچ  :2سرباز

  !دآ كلي غنيمت به دست مي. دست اومدهكلي غنيمت به   :شيطونك
  .افتند ها مي ي عروسك ناگهان همه 

  ؟چي شد  :دكتر
  .شه جا قصه قطع ميهر دفعه، همين. كنه سرم خيلي درد مي.. .دونم نمي  :عمو

  !جا به بعد سياههتوي متن هم از اين  :پرستارها
  ... طورياونم اين ؟شه جا قطع مياين قصه چرا اين... عجيبه... عجيبه  :عمو
  .كني هاي خودت قاطي مي تو فقط داري يه جنگ قديمي رو با قصه. زياد هم عجيب نيست  :دكتر
صه به قهميشه وقتي . تركه سرم داره مي... آخ... ها همين نزديكي... استهو بر اتفاق مال همين دور !نه !نه  :وعم

انگار بيهوش ... افتن ها همه مي ه عروسككشه  دونم چي مي هو نميي... ره م سياهي ميارسه چشم جا مياين
  ... شن مي

  .ميرن شايد هم مي  :1پرستار
  .خورن ميشايد هم شكست   :2پرستار

  .جوري خيلي بدهاين  :پرستارها
  .دونم ره، ميآ نااميدي مي  :عمو

  .نهاگه نشد ادر پايان اونا بايد پيروز بشن حتّ  :پرستارها
آخه وقتي . داره يه چيزي ايراد. يه چيزي خرابه. شه طوري تموم ميدونم چرا اين نمي. تونم نمي. شه نمي  :عمو

  ... چي خوبه چراهمه
  ؟هاست كني ايراد از عروسك يفكر م  :دكتر
... شيد رو خدا بلند تو... رو خدا بلند شيد تو... ها عروسك... اه عروسك ]شودها ميمتوجه عروسك[ ؟ها عروسك  :عمو

 ناونم دقيقَ... ؟جاآخه هميشه همين... كنم التماس مي ،كنم خواهش مي... شديد شما كه داشتيد پيروز مي
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انگار دارن ... پيچه انگار يه چيزي دور مغزم مي .كنه آخ چقدر سرم درد مي... ؟شيد وقتي كه داريد پيروز مي
  ... كنه چقدر درد مي... كشن رو مغزم آهن مي

  ؟جايا اين... ؟جااين... ؟جااين...  ؟كنه كجات درد مي] گيرد سر او را در دست مي ،رفته عموبه طرف  [  :دكتر
  ... جاهمين... جاهمين... آره  :عمو
  !حالا  :دكتر

   .كنند را بيهوش مي عمودكتر، پرستارها  يبه اشاره
  .ها رو روشن كنيدچراغ

  ؟اين آقا چشونه  :1پرستار
  ؟شون چيهمريضي ؟نهمريض شد  :2پرستار
  ؟نهسرما خورد  :1پرستار
  ؟يا گلوشون چرك كرده  :2پرستار

  .خيلي فوري دستگاه سنجش فكر رو روي سرش بگذاريد  :دكتر
 را خراب كاتاليزور  كند و يك قطعه را باز مي عمودكتر مغز . گيرد قرار مي عموي سر دستگاه رو

  . كشد بيرون مي عمو سر از

  !اون توي مغزش كاتاليزور نداره ]كشان و وحشتزدهجيغ[  :هاپرستار
  ؟پس تا حالا چطوري زندگي كرده  :2پرستار
  .تيهمعلوم نيست دنيا چه ريخ نبدون كاتاليزور واقع  :1پرستار

  .بدون كاتاليزور دنيا تيره و تاره  :پرستارها
  !زود. اتاق عمل رو آماده كنيد  :دكتر

  !چشم  :پرستارها
  .تون رو پاك كنمدستگاه تصفيه تا اين بخش از حافظه توبعدش هم بريد بشينيد   :دكتر

  ] .روندبيرون مي [ !نحتم  :پرستارها
ي بيش از  كاتاليزورهاي مغز اون مرد به علت استفاده. حدسم درست بود] هدد اي ويژه به مقامات گزارش مي با وسيله[  :دكتر

حتّا اونا هم نبايد ! نيروهاي امنيتي نه! نه نه نه. در يك دهم زمان طراحي شده از بين رفته ،تخيلاندازه از 
ستار رو ي اين دو پرو بعد حافظه دارم ه ميكاتاليزور نگ  تا رسيدن ور مريض! چنين موجودي رو ببينن

 دماي مناسب بگذاريد تا فشار و در اشده ربدون فوت وقت يك كاتاليزور ساخته نلطفَ. كنمهم پاك مي
  ] .رودبيرون مي [ .است ياد جنگ افتاده ناو دقيقَ. است اوضاع نابسامان. وداري در مغز بشذي كارگ آماده

  .شوند مي پاتال و چاتال آرام بلند. صحنه براي لحظاتي خالي است

  ؟شنيدي  :چاتال
  .خوان عملش كنن كه دنيا رو قشنگ ببينه مي  :پاتال
  ؟مگه الان زشته  :چاتال
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  .افتاده فقط اين رو فهميدم كه اون ياد يه چيزهايي افتاده كه نبايد مي. دونم نمي  :پاتال
  ؟ي ناتموم ياد همون قصه  :چاتال
  .سال پيش 40 حدودجنگ يه ياد   :پاتال
  .مونه مون ناتموم مي بعدش دوباره قصه. كنن م وگرنه عملش ميبايد بيدارش كني  :چاتال
  .بايد بيدارش كنيم. خوره و ميها رقصهكاتاليزور فكر كنم  .مونه اي نمي اگه عملش كنن ديگه قصه  :پاتال
  .آره بايد بيدارش كنيم   :چاتال
  ... گوعمو قصه  :پاتال
  ... گو جونعمو قصه  :چاتال
  .وتو رو خدا بيدار ش  :پاتال
  ؟مگه ما رو دوست نداري  :چاتال
  ... كنيم هاتو تعريف مي ما كه قصه  :پاتال
  .كنيم جا كمكت ميما كه همه  :چاتال
  !اگه الان بيدار نشي ديگه ما رو بايد بندازي دورا  :پاتال
  ... ها تو با ما بگي توني قصه نمي ديگه  :چاتال
  ... ره چي يادت ميديگه همه  :پاتال
  .شي عين اين پرستارها تو هم مي  :چاتال
  .تو رو خدا بلند شو  :پاتال
  .تو رو خدا بيدار شو  :چاتال

  .كند آرام حركت مي عمو

  .شه داره بيدار مي !هيهيهيهي  :پاتال
  .شه آره، آره، داره سر حال مي  :چاتال
  .بيا بازم حرف بزنيم، نبايد ساكت باشيم  :پاتال
  .آره، آره، بيا ترانه بخونيم  :چاتال
  .ي قديمي كه دوست داره يه ترانه  :پاتال
  !لي حوضك لي لي لي  :چاتال
             !عاليه:وچاتالپاتال

جوجو اومد، جوجو اومد آب  /حوضكلي لي لي لي  يــل ،لي  لي لي  ليلي  لي، لي  لي لي لي/ لي  لي لي لي
  ه شوخ و شنگه  به كه چ  به به  به /من قشنگه به يار  به به  به /بخوره و افتاد توي حوضك

مه من چه  /مه من چه داني تو غم تنهايي را جانم /)2(مه من  /كي گردد صبح /)2(شمرم  شب من اختر همه
  داني تو غم تنهايي را 
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  ... لي  لي لي لي
  .شود بيدار مي عمو

  .هي بيدار شدهي  :پاتال
  .ما پيروز شديم  :چاتال
  ؟حالت چطوره !عمو عروسكي  :پاتال
  .ره گيج مي سرم! ؟ها  :عمو

  ؟كنه درد هم مي  :چاتال
  .ي گنده كرده باشم انگار يه عطسه. كنم سرم سبك شده حس مي. ره نه فقط گيج مي  :عمو

  .  آخه اين چيزها رو از توش در آوردن  :چاتال
  .ممكنه هول كنه. ن حرفا روينگو ا !ئه ]به چاتال[  :پاتال
  .دآ داره يه چيزايي يادم مي. رن ن بالا پايين ميتوي مغزم يه چيزايي دار ؟شم طوري ميچرا اين  :عمو

  ؟چي  :چاتال
  .مونه عين فيلم مي. ها بود نديده بودمهايي كه سال يه صحنه  :عمو
  !شايد تو سرش سينما كار گذاشتن  :پاتال
  !بعدي نباشه هفقط خدا كنه س  :چاتال
  ؟چرا  :پاتال
  .شه چون تو سرش جا نمي  :چاتال
  .ها پيشهيه ماجرا كه مال سال... يه اتفاق رو. بينم ايي دارم مييه چيز !ها ساكت بچه  :عمو

  ... به ما هم بگو... به ما هم بگو  :چاتال
  ؟مون هم توش هست ببينم، ببينم، قصه  :پاتال
  .آره، خيلي چيزا هست  :عمو

  !بگو  :چاتال
  !زود باش بگو  :پاتال

  .اتاق آيد توميدكتر آرام 

كرده   دشمن حمله. من فرمانده بودم. هاي ديگه مثل خيلي. جا بودمم اونمن. يه جنگ بزرگ. يه جنگ بود  :عمو
ي سرسبز خودشو به  ش و دود، هميشه يه تپهيهمه آتولي توي اون. جنگيدم داشتم اون جلو مي  من. بود

به درختاي سرسبزش . كردم اون تپه نگاه مي  نشستم و به گرفت مي من هر وقت دلم مي. كشيد رخ ما مي
- توي گوشم گنجشكاي روي درخت جيك. شنيدم رو نمي  وقت ديگه صداي هيچ تيرياون. دوختم ميچشم 

آرزوم اين بود برم بالاي اون تپه و نفس . شد كردن و صداشون توي صداي جويبار گم مي جيك مي
بايد . مونيمنتونستيم زياد ب. رو گرفتيم  ما اون تپه. م نفس بكشن قدر كه كل دنيا بتونن تو سينهاين. بكشم
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؛ خودي رو ببينيمزمين سر هردوتونستيم  جا مياز اون. يه معبر مهم. اون تپه يه معبر داشت. رفتيم جلو مي
  .خورديم شد، ما شكست مي اگه اون معبر خالي مي .و دشمن

  .قرن پيش 15. همون جنگ قديمي  :دكتر
همون جنگي كه تو ميدونش . ما توش بوديم كهبود جنگي  يه. نبودمقرن پيش  15 جنگ تويطمئنم م !نه، نه  :عمو

چي كه اخبار معبر سيم يه بي. چي نگهبان اون معبر شدسيم يه بي. يه معبر هم داشت. ي سرسبز بود يه تپه
 ،من زخمي شدم :چي تماس گرفت و گفتسيم يه دفعه بي. شديم ما داشتيم پيروز مي. داد رو به بقيه مي

دونم سر اون معبر چي  نمي. ما زنده مونديم. مردن. ولي همه نتونستن. نمن به همه گفتم برگرد. برگردين
اين قصه هميشه برام . طور شدوقت هم نفهميدم چرا اينهيچ. چي، چي اومدسيم دونم سر اون بي نمي. اومد

  ].د برخيزدهخوا مي. شود متوجه موقعيت خود مي[... ناتموم بوده

  .بهتره وايستي تا درمانت كنيم. برات خوب نيست نحركت اصلَ. ون نخورتك ]دارد مي  كتر او را نگهد[  :دكتر
  ؟مهمگه من چِ  :عمو
  .مغزت يه خورده ايراد پيدا كرده  :دكتر
  ؟چه ايرادي  :عمو
  .هها رو از دست داد قدرت تشخيص تاريخ  :دكتر
  .فهمم نمي  :عمو
  .قرن پيش شركت داشتي 15كني توي جنگ  فكر مي نمثلَ  :دكتر
  .ها بود فراموش كرده بودمافتادم كه سال  خاطرهيه ط ياد من فق  :عمو
  ؟اي چه خاطره  :دكتر
  ؟مگه نه ،رمون داشتيمس ما يه چيزي توي... يه چيزي مثل غبار روشو پوشونده بود... ي يك جنگ خاطره  :عمو
  .بايد صبر كني تا نصب بشه ]مهربان[  :دكتر
  .شده كمن سرم سب] با خود[  :عمو
  .بيني چيز رو خوب ميوباره همهوقت داون  :دكتر
  ؟شن هام فراموش مي م خاطرهيعني باز  :عمو
  .بيني طور كه بايد ميچي رو اونوقت همهاون  :دكتر
  ؟شن م، اونا چي مي هام، گذشته خاطره  :عمو
  !طور كه بايداون ؛مونن ها برات باقي مياون  :دكتر
  .مذار من نمي  :عمو
  ؟كه چي  :دكتر
  .بذاريدزي چيكه توي سرم   :عمو
  .توني تو نمي  :دكتر
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  ؟بگيري موخواي جلو تو مي  :عمو
  .كنم اينكار رو نمي !نه  :دكتر
  .توني نمي  :عمو
  .كنم نمي  :دكتر
  .خوام برم بيرون من مي  :عمو
  .توني بري بيرون تو با اين وضعيت نمي  :دكتر
  ؟و بگيريمخواي جلو تو مي  :عمو
ي تو يا  داره جايي واسه چيز تعريف مشخصاي كه همه ولي تو جامعه. كنم كار رو نميمن اين .گفتم كه ؛نه  :دكتر

  .بدون كاتاليزور نيست به عبارت ديگه يه مغزِ
  .خوام با مغز خودم زندگي كنم من مي  :عمو
  .خوره كس نميشخصي به درد هيچ تجربه نشون داده كه مغزِ  :دكتر
  .خوام خودم باشم من مي ؟كي گفته  :عمو
طور كه از پيش براشون تعيين و همون. طور كه همه هستننوهم. خودت بايد مثل بقيه باشيولي . آره  :دكتر

  .تعريف شده
  .اي نداره كس خاطرهطوري هيچاين  :عمو
  .خورن ها به هيچ دردي نمي بعضي خاطره  :دكتر
  يد؟هگرفت  هامونو خاطره شما به چه حقي . مردم هم بخوان  ي شايد بقيه. خوام هامو مي خاطره  من  :عمو
  .هدف ما آسايش مردمه. شونخاطر خود مردمه، براي خوشبختيهكار باين  :دكتر
  ؟اينه كه هيچي ندونن توخوشبختي مردم   :عمو
  .به نفع جامعه نيست نهاي تو اصلَحرف  :دكتر
  .رم من مي ؟به نفع جامعه يا به نفع شما  :عمو
  .زني تو نظم رو به هم مي. خواد تو رو نمي كسي. كسي بيرون منتظر تو نيست. نبايد بري تو  :دكتر
  .تونم نظم رو برقرار كنم من مي ناتفاقَ   :عمو
ريخت اين ما بوديم كه  جنگ هم هرجا به هم مي سال بعد 15تا . من خودم تو جنگ بودم. خوب گوش كن  :دكتر

ار ترك اون موتورها موتورسوارها يادته؟ تو خودت چندب. كرديم جا رو آروم ميي حفظ نظم همهبه بهونه
  .توني اين برگ رو به خودم بزني الان تو ديگه نمي. ه يه كرباسيممن و تو سروتَ ؟نشستي

، يه سرزمينِ اوناتوي دهات ه موقع اگاون. نكردم نگ همتوي ج. كنم رو نكردم و نمي اكاروقت اينمن هيچ  :عمو
جنگ با ما كشته شده ما رو با  تورادرش كه روستاشون دست ما افتاده يا بي كوچيك به خاطر اين بچه

وقت هم به مردم عادي هيچ ،ما جنگامونو جاي ديگه كرديم. بوسيديمش كرديم و مي بغلش مي  زد، سنگ مي
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من فقط . و بدنر يه جنگ بود تموم شد و رفت، قرار نيست مردم تا صدسال ديگه تاوونش. كاري نداشتيم
  .خوام خاطراتم رو داشته باشم مي

  .طور باقي بمونه كه درستهخاطرات جنگ بايد اون  :دكتر
شو از دست داده كه كاركرد تبليغاتيديگه تون غلط بوده يا جنگ كتاباباسح ؟پشيمون شدين ؟چيه  :عمو

  .مونم جا نميمن اين ؟يا شايد هم اشتباه كرده بودين ؟ش دورنخواين مثل يه دستمال بندازي مي
مون كمكت  ي آشنايي خاطر سابقههخواستم ب من فقط مي. ي كه دوست داري بكنهر كار ناصلَ. برو. باشه  :دكتر

  .كنم
  ؟شناسيم ما همديگه رو مي  :عمو
  .خاطر خواستم كه بيارنت اينجابه همين. هاستسال  :دكتر
  ].خواهد برود مي[. شناسم من تو رو نمي  :عمو
  . چي حرف زديسيم تو از يه بي  :دكتر

   .ايستد مي عمو

خواد بدوني چرا بايد  دلت مي. شناختم چي رو ميسيم من اون بي... گفت بايد برگرديد هموني كه
  ؟گشتيد برمي

  ؟چي الان كجاستسيم اون بي  :عمو
  .مرده ؛اون ديگه وجود نداره  :دكتر
  .اون زخمي شده بود  :عمو
  ؟ي كردهات باز شه با عروسك هنوز هم مي. ببينم] اش را راه بياندازدخواهد بازيمي[  :دكتر
  .ان اي من عاشق بازيعروسك  :عمو
  ؟ت تا كجا رسيده بود يادته قصه. گم ن براي تو قصه ميپس حالا م  :دكتر

  .گيرد دكتر عروسك شيطونك را به بازي مي

. بايد هم برسه ... شه مي ها به من برسه چي اگه غنيمت. منم و يه عالمه غنيمت... هه... الان منم و يه معبر  :شيطونك
. هاسوي غنيمت پس پيش به. گرفت مي رو اگه من نبودم كه دشمن اينجا. اين معبر رو حفظ كردم منم كه

 !آره... ها؟... ها؟... نيستم چي؟   من  برگردن وببينن  اگه بقيه ولي. بايد زودتر برم تا يه وقت شريك پيدا نكنم
 .كنن در راه حفظ معبر كشته شدم الا ديگه همه فكر ميح ] خنددريزد و ميو كمي رنگ قرمز روي آن مي آورد لباسش رادرمي[
هنوز يه كار  !ولي نه... هاسوي غنيمتهپيش ب !هه هه هه هه. كنن ي گنده درست مي برام مقبره وقتنوا

  .ديگه مونده
  .گيرد مي پاتال را به بازي عروسك عمو. گيرد سيم تماس مي بابي

  ... چيسيمپاتال، پاتال، بي... چيسيمپاتال، پاتال، بي... الو... الو  
  !گوشمپاتال به  :پاتال

  .معبر نمنم، نگهبا  :شيطونك
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  ؟معبر چطوره ؟حالت چطوره !آها  :پاتال
  .افته دست دشمن اگه برنگردين معبر مي. ميرم دارم مي. من زخمي شدم !آخ ]خوردناگهان انگار تير مي[  :شيطونك

  .ما خيلي دوريم .تونيم برگرديم نميما الان  ولي!  ؟زخمي شدي! ؟چي  :پاتال
   !كنم من دارم پرواز مي. ميرم من دارم مي  :شيطونك

  .كنن  ما رو دور بزنن و قيچيبيان تونن از اون معبر  اگه بميري اونا مي. تو نبايد بميري  :پاتال
  ].افتد مي[ !آخ  :شيطونك

  .ما بايد برگرديم] هابه عروسك[... الو... الو  :پاتال
  .شود مي تماس قطع

 ]با هيجان[... فهمه من فراركردم گردن و كسي نمي حالا ديگه همه برمي. م گرفت جون نقشه آخ ]خيزدبرمي[  :شيطونك
  ... غنيمت

  ... جا حمله كرددشمن از همون ]دگري مي[  :عمو
   ؟دي يه سؤال از آقاي دكتر بكنم اجازه مي !عمو عروسكي  :پاتال

  .دهد يي تأييد سرتكان م به نشانه عمو
- سيم اي كه بي به من بگيد آخرين جمله ،كنم به عنوان يك مطلع از موضوع از شما خواهش مي !آقاي دكتر

  ؟چي گفت چي بود
  .كنم من دارم پرواز مي... ئه... ميرم من دارم مي  :دكتر
  .در حال مرگ نبود نطبق اظهارات شما، ايشون واقع  :پاتال
  .رو هم به عقب برگردوند  كه براي توجيه فرار خودش بقيه اون يه دروغگوي ترسو بود !بله  :دكتر
  ؟آيا اون كشته شد  :پاتال
چي هم سيم بي. جا رو گرفتاستفاده كرد و اون شدخالي فرصت كوتاه كه معبر همون  دردشمن . بله  :دكتر

  .جا كشته شدهمون
. ي صدق گفتار شماست بقه و اين نشانهچي گفته منطسيم چه بيهاي شما با اون طبق اطلاعات موجود، گفته  :پاتال

  .چي پيدا نشدسيم اما در بازگشت نيروها، جسد بي
  .جسدش هم يا زير خاك پوسيده يا مفقود شده .پلاكش عودت داده شد  :دكتر
چي چند لحظه بعد از تماس و سيم توجه به مرگ واقعي بي فقط مسئله اينه كه با. ها ممكنهي اين بله، همه  :پاتال

بخصوص  ـ  جا جار بزنه، شما چطور از اين موضوعتونسته اين خيانتش رو همه نمي نه اون قاعدتَكاين
  ؟مطلع شديدـ آخرين جملات پيش از مرگش 

  .كنم بازي كافي باشه فكر مي  :دكتر
  .شه تازه بازي شروع مي !نه آقا  :پاتال

  .كنندها او را محاصره ميخواهد برود، عروسكدكتر مي

  !شود اه شروع ميدادگ  :چاتال
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  ؟چيسيم دادگاهي براي يك بي  :پاتال
  !شايد هم يك دكتر قلابي  :چاتال
  .سال بعد از واقعهچهلسي  :عمو
  .خوام در جايگاه خودش قرار بگيره من از متهم مي. همه در جاي خودشون قرار بگيرند. دادگاه رسميه  :پاتال
  .اون گناهكاره و بايد مجازات بشه  :چاتال
  .خودتون رو معرفي كنيد نلطفَ ]به دكتر[. وت رو رعايت كنيدسك  :پاتال
  .سرشناس يك دكترِ. من يك دكتر هستم  :دكتر

   .بندد چاتال شيشكي مي

  چهل سال پيش حضور داشتيد؟ آيا شما در جنگ  !آقاي دكتر. نظم جلسه رو رعايت كنيد  :پاتال
  .جا بودممن اون. بله  :دكتر
  .شنهحقايق براي دادگاه رو  :پاتال
  .من بايد با وكيلم صحبت كنم  :دكتر
  .هاي ايشون وارد بشن وكيل. اعتراض وارده  :پاتال
   !رخانم پرستا ]دكن ميصدا [  :دكتر
  ؟كنند ها رو هم بازي مي از كي تا حالا پرستارها نقش وكيل  :چاتال

  .زندي مشورت آرام با او حرف ميدكتر به بهانه. تو دآي مي 2پرستار

  ؟هنوز نرسيده. جاده از طرف مقامات يه بسته بياد اينقرار بو  :دكتر
  .گفتن تو راهه  :2پرستار

  .تونم نگه دارم مريض رو بيشتر از اين نمي. با مقامات تماس بگيرين و بگيد عجله كنن  :دكتر
  .همين الان  :2پرستار

  .تو دآي مي 1پرستار. بيرون درو مي 2پرستار

  ... تون كه حال بچهمثل اين ،ن تماس گرفتنتوآقاي دكتر همين الان خانم  :1پرستار
  .حالا كه وقت اين حرفا نيست  :دكتر

  ].بيرون ودر مي[ !واگير نداشته باشه ]نگرد؛ با خودبا وحشت به عمو مي[  :1پرستار
  .پس از گفتگو با وكيلم به اين نتيجه رسيدم كه در محضر دادگاه حقايق رو بگم  :دكتر
  .اي شماستهحرف ي شنيدن دادگاه آماده  :پاتال
هيولايي كه موهاي سبز رو  بودم؛ من روي يك تپه كه شبيه سر يه هيولا بود. جا آتيش بودهمه. جنگ بود  :دكتر

آفتاب . شم كردم كه دارم خفه مي هميشه حس مي. داد اون موها بوي گند مي. ش كار گذاشته باشن كله
  .انگار هيچ درختي سايه نداشت .سوزوند پوستم رو مي

  .طفره نريد نلطفَ  :تالپا



 ٢٢

. گ بشمربز زنده بمونم تا يه آدمِ. بمونمخواستم زنده مي. ترسيدم من مي... ها طفره نيست، خود واقعيتهاين  :دكتر
  .خواستم قدرت داشته باشم مي. چي كه منتظر دستورهسيم يه آدم كه قدرت داشته باشه نه يه بي

  ؟دگفتي همين بو ت ميغنيمتي كه تو قصه  :پاتال
  .به آرزوت رسيدي !هه  :عمو

  ... گه همچي بزنم تو ملاجش كه شيطونه مي  :چاتال
معبر مهم كه حيات كلي انسان به اون  كشما به جرم خالي كردن ي !آقاي دكتر. رو حفظ كنيد  نظم جلسه  :پاتال

  ... بستگي داشت، به مجازات
  .ع كندرود كه چمدانش را جم گذارد و مي ها را به كنار مي عروسك عمو

  ؟خواي بري كجا مي ؟چي شد  :دكتر
اي   مجازات تو ديگه چه فايده. ور من اين ،معبري ورِ حالا تو اون... گذره سال از اون موضوع ميچهلسي  :عمو

به  ؟به كاتاليزورها ؟اعتراضم رو به كي بگم ناصلَ ؟يهه تو يه زماني خيانت كردش مي شكي باور ؟هردا
ها  شد كه به زور تو كله وقع ميماگر مخالفتي بود بايد اون بندي شده؟ بسته  مغزايي كه تو كاتاليزور

. خواين طوري ديده بشه كه شما ميجا اونچيز و همههمهزدين موقع كه زور مياون ؛ذاشتين كاتاليزور مي
شروع [. كنم يه جايي با عروسكام بازي رممي. رم من مي. به تو هم كاري ندارم. ولي من كاري به بقيه ندارم

  ].جمع كردن وسايلشكند به مي
  .يه پيشنهاد برات دارم  :دكتر
  !هم نخورهتون بهكنم تا دنياي آرماني و آسايش مردم كنم، با سروته مي هامو عوض مي قصه. باشه  :عمو
  .تر از اين حرفاسپيشنهاد من مهم  :دكتر
  ؟چي  :عمو
  .ردونن كه كاتاليزور توي سرشون ندارنگ هاي باهوش و دانايي ميالان جامعه رو آدم  :دكتر
  ؟موضوع به من چه ربطي داره اين  :عمو
  . توني با ما باشي تو مي  :دكتر

  .سكوت 

  .دم با عروسكام بازي كنم تا با آدما من ترجيح مي  :عمو
ها فكر ي اونما به جا. دونن چي براشون بهتره ها كه نمياون. ترنجوري راحتينها اآدم... هاآدم... هاآدم  :دكتر

  ؟خوان ديگه چي مي. كنن ها هم در آسايش زندگي ميكنيم در عوض اون مي
حالا ديگه يه داستان ناتموم توي . حل شدبخشي از مشكلاتم . آقاي دكتر ت ممنونماز قصه] ايستداي ميلحظه[  :عمو

  .خداحافظ آقا. چرخه م نمي هكلّ
  !اي تو ديوونه  :دكتر
  . اما با وجدان  :عمو

  .تو ندآي تارها ميپرس
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  .تون دوباره تماس گرفتنخانم  :1پرستار
  .خواب عجيب ديدهيه تون  بچه  :2پرستار
  .گن يه چيزهاي خطرناكي تو كيفش پيدا شده مي  :1پرستار
  .يه چيز عجيب و غريب  :2پرستار

  ؟كاتاليزور چي شد  :دكتر
  ].روند بيرونمي[ .واگير نداشته باشه ]ندكنبا وحشت به عمو نگاه مي[... رسه الان مي... تو راهه  :پرستارها

  .رددا ميبررا و چاتال پاتال ناگهان دكتر . هايش است در حال جمع كردن عروسك عمو

   ...ول كن... ئهئهئه:و چاتال پاتال
  ؟كني چيكار مي  :عمو
  .كشم رو مي ااگه بيرون بري اين. از جات تكون نخور   :دكتر
  ... ، ولم كنخندي تو به گور بابات مي  :پاتال

  ... عمو عروسكي... كمكعمو عروسكي   :اتالچ
  .صدات رو ببر  :دكتر
  ؟چيكار داري اتو به اون  :عمو
  . تو نبايد بيرون بري  :دكتر
  ... ما شنيديم. فرار كن. عمو عروسكي، برو  :پاتال

  .گيرددكتر گلويش را مي

  .فرستناونا دارن براي تو كاتاليزور مي] دهدادامه مي[  :اتالچ
  .دهنت رو ببند ]اتالچبه [  :دكتر

  .زند دكتر او را كتك مي. گيرد پاتال دست دكتر را گاز مي. همچنان هاج و واج است عمو

  .ولش كن  :عمو
  .جلو نيا  :دكتر
 ونزنه دردم ميون مم وقتي كتكيكه مغز ندارام... هه... كنه باهوشه ولي خنگه اين فكرمي. كن عموولش  :پاتال

  .]كه فرياد نزند گيردرد خود را ميجلوي د[ .بياد
  .كنه ونتتيكهتونه تيكه مي. رحمه اون بي  :عمو
  .كنم كار رو ميو اين  :دكتر

  .يه عروسك بشي اخواي مثل م تو كه نمي. ستانَوا اخاطر مبه... برو... عمو عروسكي] كشددرد مي[  :اتالچ
  .خفه شو  :دكتر
  ... برو... عمو، برو  :پاتال

  .گيرد يك لحظه تصميم به رفتن مي. مردد است عمو

  .كنم مي ونش تيكهاگه بري تيكه  :دكتر
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  .به حرفاش گوش نده  :پاتال
  .خوردنهعين آببراش  شماكشتن   ،كشتن داده باشه رو به  همه آدمكه اون  آدمي. رحمه اون بي   آخه  :عمو
  ... برو. هاي ديگه رو هم نجات بدي تو بايد عروسك  :اتالچ

. شود فرياد دكتر به هوات بلند مي. گيرد پاتال دوباره او را گاز مي .گيرد را ميچاتال دكتر دهان 
را از و چاتال زند و پاتال  او را به زمين مي .كند از فرصت استفاده كرده به دكتر حمله مي عمو

دچار تشنج  عمو. صحنه شود تويپرت مي اي بزرگ از بالا بسته. كشد دست او بيرون مي
: بزرگ روي آن نوشته شده. كندبسته را نگاه مي. خيزد دكتر برمي. افتد و به زمين مي شود مي

پرستارها  .به پاس آسايش ؛مقامات به مردم معيشت پرور تقديميِ

  .با ترس و لرز و مبهوت از وضعِ موجود تو ندآي مي

  .س تون آمادهآقاي دكتر، اتاق عمل  :هاپرستار
  .ستديگه به عمل احتياجي ني  :دكتر

  .مون رفع شدنگراني] خوشحال[ ؟پس كسي مريض نشده بود  :پرستارها
  .فراموش نكنيد كه ما در مغزمون كاتاليزور داريم. وقت نبايد نگران بشيدشما هيچ  :دكتر

  ].بروند بيرونخواهند  مي[. اين خيلي مهمه !درسته  :پرستارها
  .قبل از هرچيز اين چمدون رو به دستگاه خورد كن بديدفقط  ]داردچمدانِ عمو را برمي[، هاي پرستار خانم  :دكتر

  ؟چيز بدي توشه  :پرستارها
  .بهتره كه از بين بره. خوره يه كه ديگه به درد نميولي يه چيز قديم. چيز بدي نيست !نه  :دكتر

  ].بيرون وندر مي[ !لطيفه  هوا لطيف. چه روز خوبيه ]دارند چمدان را برمي [ :پرستارها
كسي  ]عموبه [. سروصدابفرستيد براي دفنش اما خيلي بي. شمكُ اون رو مي ]گيرد تگاه ويژه با مقامات تماس ميدس با[  :دكتر

  ... عموعروسكي خداحافظ. كه زنده نمونه  رو چشيده باشه بهتره  بودن كاتاليزور  ي بدون بار مزههكه ي
  .تو ندآي پرستارها گريه كنان مي

  .جااينالان همسرتون اومدن   :1پرستار
  .خيلي ناراحت بودن  :2پرستار
  .كردن هاي گريه ميهاي  :1پرستار
  .كه پسرتون خواب عجيبي ديدهمثل اين  :2پرستار
  ... ي سرسبز خواب يه تپه  :1پرستار
  .كرده جا بازي ميكه با چند تا عروسك تو اون  :2پرستار

  !؟عروسك  :دكتر
  .عروسكي كه كاتاليزور تعريفي براش نداره  :پرستارها

  . آورند يك گيره عروسك پاتال را از يك كيسه بيرون مي آنها با. گيرد ي پرستارها شدت مي گريه
  .تاريكي

  
  هزار و سيصد و هشتادارديبهشت يك

  تهران



 ٢٥

ي سراسريِ تئاتر دفاع مقدس بار در هشتمين يادوارهيننخستاين نمايشنامه 
  :همكاري اين افراد اجرا شددر تالار چهارسوي تئاترشهر با ) 1380 ماهارديبهشت(
  
  
  

  افشين هاشمي       :نويسنده
  حسن تسعيريغلام       :كارگردان
  )1پرستار(ل امامي عس       :بازيگران

  )2پرستار( سپيده ابراهيم
  )عمو عروسكي(حسن تسعيري غلام

  ) دكتر(افشين هاشمي 
  اح صحنه ولباس، طرّ

  عبدالحسين مرتضوي   :مشاور متن و كارگرداني
  سحر ناسوتي، سپيده اتحاديان   :هاساخت عروسك احي وطرّ
  سپيده ابراهيم     :اعلانح اطرّ

  ماكتا قاسملو       :عكاس
  طلب، ويدا مينوچهرعفت سعيدي، ميترا علوي     :ديگر همكاران

  
  
  

جوايز سوم متن، دوم كارگرداني، دوم  ،اين نمايش پس از اجرا در جشنواره
، اول )افشين هاشمي(ير از بازيگر مرد ، تقد)حسن تسعيريغلام(گرداني عروسك

  .طراحي صحنه و سوم طراحي و ساخت عروسك را دريافت كرد
  


